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  چكيده
تصوف اسلامي بر مبنـاي چـه محورهـايي شـكل گرفتـه اسـت، و بـر اسـاس كـدام          

مسير حركت خود را تنظيم كـرده و خطاهـاي خـود را چگونـه      ها و معيارها شاخص
دهد منشأ عرفان و تصوف اسـلامي، منحصـراً    ها نشان مي اصلاح نموده است؟ بررسي

هـاي   قرآن و سيرت پيامبر است؛ اما در مسير حركت خود، از آداب و رسوم و ديدگاه
هـاي مختلـف ـ     چنـد بـا ديـدگاه    ـ هر ساير ملل نيز متأثر شده است؛ و اينكه بعضي

اند مسير عرفان و تصوف اسلامي را به عكـس نشـان دهنـد، احتمـالاً تحـت       كوشيده
بسته به نـوع نگـرش    ـ اند، يا هاي ديني و سياسي خود بوده ها و ديدگاه تأثير برداشت

اند با نشان دادن منشأ غيراسلامي براي آن، تصوف و عرفـان اسـلامي    خواسته ـخود  
اي آن را معرفي كننـد   يا در كنار آن قلمداد كنند؛ يا به گونه را مغاير شريعت اسلامي

نياز از عمل به احكـام شـريعت    كه نشان دهند سلوك عرفاني سنتي ادب فارسي، بي
حال آنكه مستندات فـراوان حـاكي از آن اسـت كـه عرفـان اسـلامي       . اسلامي است

و تابعين و زهـاد  مستقيماً از قرآن و سيره نبوي، و روش و سلوك اهل بيت و صحابه 
هاي پيـروان مكاتـب ديگـر و آداب     ت گرفته است؛ اما بتدريج ديدگاهئصدر اسلام نش

هـاي نفسـاني زاهـدان و صـوفيان      اجتماعي اقوام و ملل مختلف و بخصوص خواسـته 
ريايي، بر آن تأثير گذاشته است و سبب شده اندك اندك انحرافـاتي در آن راه يابـد،   

انـد از طريـق تـأليف كتـب متعـدد و ارشـاد        يه كوشـيده بنابراين مشايخ بزرگ صـوف 
مريدان، مسير عرفان نظري و عملي را بر مبناي معيـار و شاخصـه اصـلي آن، يعنـي     
قرآن و سيرت پيامبر اكرم اصلاح كنند و آن را به مسـير اصـلي خـود بازگرداننـد تـا      

  . مه دهدعرفان و تصوف اسلامي همچنان بتواند در شاهراه اصلي خود به مسيرش ادا
  

    .نقد تصوف عرفان، تصوف، تاريخ تصوف، ،)ص(پيامبر :واژگان كليدي
                                                 

  ggholanhoseinzadeh@yahoo.com                                                دانشگاه تربيت مدرس استاديار  *
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  له ئبيان مس
و در تكامل  عرفان اسلامي چيست؟ چگونه پديد آمده و چگونه گسترش يافته است؟

و گسترش خود، چه مسيري را طي كرده و شاهراه اصلي حركـت آن چـه بـوده اسـت؟     
اخصـي سـنجيده، و انحرافـات خـود را چگونـه      همچنين درستي مسير خود را با چـه ش 

  اصلاح كرده است؟ 
هايي كه در اين زمينـه وجـود    اي كه هنوز هم تازه است؛ زيرا پاسخ هاي كهنه پرسش

گروهـي اساسـاً عرفـان را     مثلاً. دارد، بسيار متفاوت، و گاه متضاد، و حتي متناقض است
هـاي شـرقي و    هـا و مكتـب   ر انديشهدانند و منشأ آن را د مكتبي جداي از اسلام مي  كلاً

كنند؛ و بر اين اساس، عرفان اسـلامي را هـم دنبالـة     جو ميو  غربي قبل از اسلام جست
البته ايـن  . دانند كه فقط رنگ و لعابي از اسلام بر آن پاشيده شده است همان مكاتب مي

اتفـاق نظـر    رغم اتفاقشان بر غيراسلامي بودن منشأ عرفان، دربارة سرمنشـأ آن،  بهگروه، 
كه بعضاً از شـائبه   گفته است ندارند؛ و هركسي با توجه به اطلاعات يا علائق خود چيزي

با مخالفت بسياري  نوع نگرشالبته اين . اعتقادي خالي نيستقومي، يا اغراض سياسي و 
 از محققان عرفان اسلامي روبرو شده است، اگرچه ايـن مخالفـان نيـز در نـوع مخالفـت     

دهباشـي و  (شـوند   هـاي متعـددي تقسـيم مـي     بـه گـروه  خـود  تند و متفق نيس يشخو
/ 111 – 73 :1384 يثربــي،/  73 –71 :1385 نفيســي،/ 45 -33 :1384ميربــاقري، 

  ). 18 -14 :1378پناهي، /  32 -12 :1382كوب،  زرين
هاي معروف به عرفان را در جهان، به دو شاخه اسلامي  گروهي ديگر، تفكرات و شيوه

داننـد، و   كنند، و عرفان اسلامي را داراي اصالت و اسـتقلال مـي   تقسيم مي و غيراسلامي
معتقدند عرفان اسلامي مكتبي است كه از دل قرآن و تعليمـات اسـلام و سـيره پيـامبر     

االله عليه و آله و سلم سرچشمه گرفته و از روش سلوك پيـامبر و صـحابه و تـابعين     صلي
ت، ولي در مسير خود از آداب و رسوم ملـل  سيراب شده و بر همان مسير جاري شده اس

امـا ايـن تـأثرات    . ها و عملكرد پيشينيان متأثر شـده اسـت   مختلف، و از جمله از ديدگاه
شده است و به همين انحرافاتي نيز سبب پديد آمدن  هميشه سودمند نبوده، بلكه گاهي

هاي  راساس شاخصبمرحله به مرحله آنها را  اند شدهصوفيه ناچار و بزرگان مشايخ  دليل
. خود هدايت نمايندمسير اصلي به كنند و   مستخرج از سيره نبوي و احكام قرآني اصلاح

هاي بعضاً متفاوت از اسلام سبب شـده اسـت كـه     گرچه همين انحرافات موردي و قرائت
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از علما و فقهاي مسلمان، عرفان و تصوف را منحرف شده از مسـير اصـلي اسـلام    بعضي 
هايي را به رشته تحريـر   آن را مايه گمراهي بشمارند و در رد آن كتاب و محسوب بدارند

 دشـتي، /  38 -32 :1376كـوب،   زرين( به ارتداد بعضي از صوفيه حكم كنند ، يادرآورند
 زنـدان و اعـدام  به تبعيد و  ها گاهي هم العمل كه اين عكس )112و  103 -101: 1384

  . تحريم پيروان ايشان انجاميده استيا به در به دري و  صوفيهمشاهير بعضي از 
جدا كردن عرفاني با گروهي ديگر نيز با جدا كردن عرفان اصيل از تصوف مرسوم، يا 

كه مورد قبول آنان است از تصوفي كه مورد تأييدشان نيست، عرفـان اسـلامي را ادامـه    
هـاي رسـيدن بـه فـلاح و رسـتگاري محسـوب        صراط مستقيم الهي و در زمـرة طريقـه  

   .)51 -45 :1384دهباشي و ميرباقري، / 40 -7 :1376كوب،  زرين(اند  هداشت
علمـا و  نظـر  شهيد مطهري ديدگاه متفكران اسلامي را دربارة عرفان بـه سـه دسـته    

  :گويد و مي كند منتقدان منصف تقسيم مينظر متجددان، و نظر فقها، 
 ـ    ،اسلامي يگروهي از محدثان و فقهابه نظر   ،ه اسـلام نيسـتند  عرفـا عمـلاً پايبنـد ب

بر همين اعتقاد هستند، فقط با اين تفاوت كه گـروه   هم ان عصر حاضردگروهي از متجد
كنند و  كنند و عرفان را تحقير؛ و گروه دوم عرفان را تقديس مي اول اسلام را تقديس مي

هاي ظريـف و بلنـد بـا اسـلام بيگانـه       نمايند كه اين انديشه طور القا مي درباره اسلام اين
اند؛ گروه سومي هم وجود دارند كه  ستند و از خارج از اسلام، وارد فرهنگ اسلامي شدهه

اي  در عرفان و تصوف، خصوصاً در عرفان عملي، و بالاخص آنجا كه جنبه فرقه«معتقدند 
توان يافت كه با كتاب االله و با سنت معتبـر،   ها و انحرافات زيادي مي كند، بدعت پيدا مي
عرفا مانند ساير طبقات فرهنگي اسلامي و مانند غالب فـرق اسـلامي    ولي ؛دهد وفق نمي

انـد بـر ضـد اسـلام،      خواسته اند و هرگز نمي نسبت به اسلام نهايت خلوص نيت را داشته
اند، ولي هرگز سوءنيتي نسبت  ممكن است اشتباهاتي داشته. مطلبي گفته و آورده باشند
دهيم و معتقديم عرفا سـوء نيـت    را ترجيح ميما نظر سوم ... به اسلام در كار نبوده است

  .)78 -80 :تا مطهري، بي( ».اند نداشته
فـارغ از مكاتـب و اديـان     آغاز پيدايي خود،عرفان و تصوف اسلامي در هم به نظر ما 

قبل، و منحصراً از قرآن كريم و سيره پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم سرچشمه گرفته 
عملكرد خود را سنجيده و  ،حركت كرده و بر همان معياريل اصر همان شاهراه دو است 

را به عنوان شـاخص  بدون ترديد همواره آيات قرآني و سيره نبوي ده است؛ و نمواصلاح 
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در سرلوحه كار خويش قرار داده؛ اگرچـه بعـداً در مسـير حركـت خـود گـاهي از       اصلي 
  . ستتأثير نمانده ا ها و آداب ساير فوق و ملل نيز بي  انديشه

نيـز  اسـت  عرفـان و تصـوف   و مطلـع  از محققان مشـهور   كه كوب عبدالحسين زرين
اي از افكـار و   داند و در پاسخ كساني كـه پـاره   مي» اسلام و قرآن را منشأ واقعي تصوف«

در «نويسـد   داننـد، مـي   عقايد و مذاهب ايراني را در پيدايي عرفـان و تصـوف مـؤثر مـي    
نبود محيط فكري و ديني عهد ساساني به پيـدايش  حقيقت بدون اسلام و قرآن، ممكن 

القضات و مولانـا   حالات و سخنان كساني چون بايزيد و حلاج و ابوالحسن خرقاني و عين
تصوف، عرفان اسلامي بود و سيرت پيغمبر و صـحابه  . الدين بلخي منجر شده باشد جلال

سـبت خرقـه و   حتي صـوفيه ن . شد و مخصوصاً قرآن و حديث منشأ اصلي آن شمرده مي
بـه پيغمبـر    ـѧ طالـب   خاصه علـي بـن ابـي    ـѧ سابقه آداب و رسوم خود را از طريق صحابه 

رسانيد كه سهل است، غالباً طريقه خود را عبارت از پيروي دقيق از سيرت و شريعت  مي
   .)14: 1382و  21: 1376 كوب، زرين(» نمودند رسول تلقي مي

آغاز تاريخ پيدايي عرفان و تصـوف اسـلامي    توانيم به ايضاح بيشتر اين مدعا ميبراي 
جو نماييم كه اصطلاح عرفان و تصوف از چه و  ها را جست اشاره كنيم و پاسخ اين سؤال

اند و گفتار و كردار آنـان   زماني در اسلام پديد آمده، يا نخستين صوفيان چه كساني بوده
ت؟ و آيا در اصول اصلي هاي عرفاني چيس چه و چگونه بوده است، يا اساساً اصول انديشه

چيـزي وجـود دارد كـه در اسـلام وجـود نداشـته       ) نه فروغ آن(عرفان و تصوف اسلامي 
از خارج اسلام وارد فرهنـگ اسـلامي   » اصل«كه بر آن اساس بتوانيم بگوييم آن  )1(باشد

شده است؟ و آيا فقط براساس مشترك بودن انديشة خاصـي در اسـلام و سـاير مكاتـب     
ت ندارد و عاريتي اسـت؟  لتوان حكم كرد كه آن انديشه در اسلام اصا مي پيش از اسلام،

هاي اديان الهي و بالاتر از آن، منشأ خلق و هدايت  زيرا مگر نه اين است كه منشأ انديشه
است، و مگر نه اين است كه اسلام مدعي است آخـرين  » ذات احد واحد«جهان هستي، 

 ـѧ همه آنهاست، و مگر نـه ايـن اسـت كـه محمـد      كنندة  ترين اديان الهي و كامل و كامل
هـا و   خاتم همه پيـامبران اسـت، پـس اگـر شـباهتي بـين انديشـه        ـѧ االله عليه و آله  صلي
هاي اسلامي با ساير مكاتب و اديان پيشين هست، يك امر كـاملاً طبيعـي اسـت و     روش
ديگري غير توان چيزي را كه در متن اصيل خود اسلام وجود دارد، برگرفته از جاي  نمي

  . از منشأ واحد و منبع وحي مستقيم از درگاه ذات لايزال الهي دانست



   47 / ...يافته در ، معيار عرفان اسلامي بازتاب)ص(سيره پيامبر                                            

مگر اسلام چيست؟ آيا چيزي غير از متن قرآن و سيره پيامبر است؛ پس اگر اصـول  
هايي است كه در قرآن و سيره رسول وجـود دارد، و   هاي عرفاني، همان ها و روش انديشه

خ آنـان، همـان يـاران پيـامبر و پيـروان ايشـان       اگر نخستين صوفيان و سرسلسله مشـاي 
هستند و اگر سخنان عرفا و صوفيه مستند بـه آيـات قرآنـي و سـيره نبـوي و صـحابه و       

داننـد، چـه نـامي غيـر از اسـلام       تابعين و ائمه و مشايخي است كه خود را پيرو آنان مي
  . تواند داشته باشد مي

  
  نخستين صوفيان 

، اسـت عارفان و صـوفيان اصـطلاحي    همانو صوفيان، مقصود ما از نخستين عارفان 
مقصودمان از  همچنيناست؛   يعني كساني كه در كتب عرفاني از آنها به اين نام ياد شده

عرفان و تصوف، همان معناي مشتركي است كه در آغاز پيدايي اين مكتب به كار رفتـه،  
جنبـه  «لاح عرفـان بـه   تمـايزي پيـدا شـده و اصـط    كاربرد اين دو كلمه اگرچه بعداً بين 

» اي جنبه اجتمـاعي و فرقـه  «به خصوص ه ب و» جنبه عملي«و تصوف بيشتر به » نظري
  .اطلاق شده استآن 

 كه در اغلـب كتـب آمـده    و وجه تسميه آن نيز چنان» صوفي«پيدا شدن نام دربارة 
 كه به دليـل پرهيـز از اطلالـه كـلام از ذكـر آنهـا خـودداري       اقوال گوناگوني وجود دارد 

 مجموعـة اقـوال،  از بـين  محققـان  كـه  كنـيم    و فقط به همين نكته بسنده مـي  كنيم مي
لباس زهـاد  (» شمينه پوشيپ«، و )ياران پيامبر( معمولاً دو وجه انتساب به اصحاب صفه

يثربـي،   63: 1384دهباشـي و ميربـاقري،   ( انـد  تر شمرده را به واقع نزديك) صدر اسلام
1384 :59-69.(  

كه سلوكش رنـگ تصـوف داشـته و خـود نيـز       كسينخستين يم كه دان همچنين مي
درباره تصوف سخن گفته و كلمه صوفي را به معني اصطلاحي آن بـه كـار بـرده اسـت،     

» صـوفي «و نخسـتين كسـي كـه رسـماً بـا لقـب        ؛است) ق.هـ  110-20(حسن بصري 
در آن از  ترين كتابي كه است؛ و قديمي) ق.هـ  150( خوانده شده، ابوهاشم صوفي كوفي

 -163(جاحظ  البيان و التبيينصوفيه به عنوان فرقه اي مخصوص ياد شده است، كتاب 
  .)90-87 :1367عزالدين كاشاني، (است ) ق.هـ  255
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يا  135(و رابعه عدويه ) ق.هـ  130(بعد از حسن بصري، از دو شاگرد او، مالك دينار 
، ابـراهيم  )ق. .هـ ـ 165(ود طائي ، دا)ق.هـ  161(، و سپس از سفيان ثوري )ق.هـ  185

بـه  ) ق.هــ   200(و معـروف كرخـي   ) ق. .هـ 187(فضيل بن عياض ) ق.هـ  162(ادهم 
 243(، حـارث محاسـبي   )ق.هـ  215( عنوان زمينه سازان اصلي، و از ابوسليمان داراني 

 277(و ابوسعيد خراز ) ق.هـ  257(ي سقطي ر، س)ق.هـ  245(، ذوالنون مصري )ق.هـ 
و از بايزيـد  . انـد  به عنوان مشهورترين بنيانگذاران اوليه تصـوف نـام بـرده   ) ق.هـ  279يا 

، )ق.هـ  267(، جنيد بغدادي )ق.هـ  283(سهل تستري ) ق.هـ  264يا  261(بسطامي 
و شـبلي  ) ق.هــ   331يـا   320(، ابـوبكر واسـطي   )ق.هـ  309(حسين بن منصور حلاج 

ترين كسـاني كـه موجـب رواج و گسـترش تصـوف       به عنوان مهم) ق.هـ  334(بغدادي 
با تأليفات و تعليمات  ،صوفيان معروف ديگر ي ازگروه آنها، بعد از و .اند ياد كردهاند،  شده

اند كه ذكر نام آنـان از حوصـله ايـن مقالـه      خود به عرفان و تصوف نظم و كمال بخشيده
ن كه در تكامل و اصـلاح  خارج است و در ضمن مباحث آينده، به نام و نقش بعضي از آنا

اند، اشاره خـواهيم   مسير تصوف و تدوين مباني و معيارهاي آن تا قرن هفتم تأثير داشته
-137: 1384يثربـي،   :توانند مراجعـه كننـد بـه    مندان براي اطلاع بيشتر مي علاقه( كرد

  ). 73-50: 1378، سجادي/ 144
  

  وجه مشترك نخستين صوفيان 
ه و روش سلوك صوفيان نخستين كه نام بعضي از مشاهير با مروري اجمالي بر انديش

اصول زيـر  ـ كه شرح تفصيلي آن از حوصله اين مقاله خارج است  ـ آنان در بالا ياد شد،  
   :توان استخراج كرد را مي
خصـوص حسـن بصـري كـه قاطبـه      ه ب؛ اند همة آنها از زهاد مشهور روزگار خود بوده. 1

و نهايتـاً  ) و بعضاً به ابوبكر(ا از مسير او به حضرت علي صوفيه معمولاً سابقه خرقه خود ر
همچنين از وي به عنـوان يكـي از هشـت زاهـد مشـهور قـرن اول       . رسانند به پيامبر مي

 دربـارة يـا   )64 :1384 ،دهباشي و ميربـاقري ( اند بردههجري معروف به زهاد ثمانيه نام 
كـه بـراي سـرباززدن از پـذيرش     تا بدان پايه بوده اسـت  اند زهد وي  گفتهسفيان ثوري 

 :1384هجـويري،  ( داشته اسـت  مياز نظرها پنهان ها  تا مدتمنصب قضاء كوفه، خود را 
نيـز نقـل    ـ  نخستين صوفي رسـمي  ـهاشم صوفي درباره زهد عارفانه ابوهمچنين  )173
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تر از بيرون كردن كبر و منـي   به سوزن كوه كندن آسان«گفته است  مياند كه وي  كرده
 ـ انـد وي   نيز گفتهشقيق بلخي درباره  ؛)51: 1378سجادي، (» ستلهااز د  داندر زهـد ب
امـارت و  مقـام  خود از صـوفيان زاهـد بـود و    كه ابراهيم ادهم كه  ه استبودرسيده   پايه

در مقابـل او كـم   از ايـن نظـر   را ترك كرده و به فقر روي آورده بـود،   يشخوفرمانروايي 
يق قچون ش ـ«سيار مشهور كه در كتب صوفيه آمده است در يكي از حكايات بآورد؛ زيرا 

كنـي در كـار    اي ابـراهيم چـه مـي   : به مكه رفت و ابراهيم ادهم او را ديد، شـقيق گفـت  
سـگان بلـخ   : شقيق گفت. معاش؟ گفت اگر چيزي رسد شكر كنم و اگر نرسد، صبر كنم

. د صـبر كننـد  هم اين كنند كه چون يابند مراعات كنند و دنبـال جنباننـد و اگـر نيابن ـ   
اگر ما را چيزي رسد ايثار كنيم و اگر نرسـد،  : پس شما چگونه كني؟ گفت: ابراهيم گفت

  .)54: 1378 سجادي،(» واالله تو استادي: ابراهيم برخاست و سر او بوسيد و گفت. شكر كنيم
اغلب صوفيان نخستين به نوعي بـه پيـامبر و اهـل بيـت وصـحابه و تـابعين مـرتبط        . 2
مثلاً مادر حسن بصري ، اند مند بوده و از تربيت مستقيم يا غيرمستقيم آنان بهرهاند،  شده مي

رابعـه عدويـه، عايشـه    ؛ )706 :1384هجـويري،  (كنيز ام سلمه همسر پيامبر بوده است 
عيـاض بـه محضـر امـام جعفـر       ؛ فضيل)120: 1384 يثربي،(همسر پيامبر را ديده بوده 

دهباشـي و ميربـاقري،   (آن امام روايت كرده اسـت  رسيده و كتابي داشته كه از  )ع(صادق
 )48 :همان( شاگردي كرده )ع(امام موسي بن جعفر در محضرشقيق بلخي  ؛)461: 1384

  ).64 :همان(بوده است  )ع(امام رضا در خدمتمعروف كرخي  و
ضمن تأكيد بر صحت آنچه نقل شد، لازم است يادآور شويم كه معناي سخن ما اين 

ها در كتب صوفيه يا ساير كتب آمده، درست  چه دربارة اين نوع انتسابنيست كه همه آن
براي صوفيه تأسي به سـيره پيـامبر و فـرا گـرفتن شـيوة      خواهيم بگوييم  است، بلكه مي

سـبب شـده   گـاهي  قدر اهميت داشته كه  سلوك و رفتار او از صحابه و از اهل البيت آن
هاي خود نقل كنند كه صحت  تي را در كتاباست ايشان دانسته يا نادانسته اخبار و روايا

آنها مـورد ترديـد اسـت، بـراي نمونـه در چنـدين كتـاب عرفـاني از جملـه در           بعضي از
نقل شده است كه بايزيد بسطامي شاگرد ... و  الحقائق طرائق، اسرارالتوحيد، الاولياء تذكره

رسـت بـه نظـر    بوده است؛ حال آنكه ايـن نسـبت از نظـر تـاريخي د     )ع(امام جعفر صادق
اتفـاق افتـاده، حـال آنكـه امـام       188و  181هـاي   رسد؛ زيرا ولادت بايزيد بين سال نمي

؛ )92 ،91 :1384دهباشي و ميربـاقري،  (اند  ق رحلت فرموده.هـ  148در سال  )ع(صادق
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ايـن نـوع منقـولات    ممكن اسـت  كه شويم و حتي معتقديم  ما منكر اين نكته نميالبته 
در امان ماندن از حمله و اعتـراض   ن علاقه خود به خاندان پيامبر ونشان دادگاهي براي 

ضـمني   اين معنـي  معتقديم كه صورت گرفته باشد، ولي به هر حال  بعضي از متعصبين
كـه بـر    شـده  محسوب ميدر صورتي صحيح  طريقت تصوفدر خود دارد كه  حتماًرا هم 

صحابه و تابعين نيـز سـازگاري   طريقه و سيره پيامبر منطبق باشد و با روش اهل بيت و 
اند و در نظـر و عمـل هـم در     و خود مشايخ صوفيه نيز همين ادعا را داشتهداشته باشد؛ 

پيروان آنان نيز از طريقت تصوف، همين كه  اند، همچنان زده همين مسير قلم و قدم مي
رفته اند؛ حتي اگر چه ممكن است گاهي نادانسته به خلاف آن  تصور و برداشت را داشته

  . باشند
انـد، و   اغلب صوفيان نخستين از حافظان قرآن و راويان حديث، و مفسرين قرآن بـوده  .3

و طريـق و روش  ، انـد  كـرده  هاي خود را همواره به آيات و احاديث مستند مي سخنان و گفته
اند و سخنان خـود را بـا    دانسته خود را همان روش عمل به آيات قرآن و سيره پيامبر مي

اند و به انجام دادن اعمال عبادي خود التزام و تقيـد   داشته مي بيان آيات الهي به  استناد
ل بـن عيـاض از امـام    يمثلاً حسن بصري حافظ قرآن و محدث بود، فض. اند خاص داشته

از مادرش «كرد، داود طائي اهل تهجد بود، دربارة او نقل شده است كه  صادق روايت مي
كـرد، آخـر شـب سـر بـه سـجده نهـاد         همة شب نماز مي: حال وفات او پرسيدند، گفت

برنداشت، مرا دل مشغول شد، گفتم اي پسر وقت نماز است، چون نگاه كردم وفات كرده 
حتـي اگـر در صـحت آنهـا     (فراواني نقل اين نوع حكايـات  . )53 :1378سجادي، (» بود

و عرفـا   دست كم به اين معنـي اسـت كـه انتظـار از متصـوفه     ) ترديد وجود داشته باشد
اينچنين بوده، زيرا شاخص و معيار حاكم بر عرفـان و تصـوف توجـه بـه قـرآن و سـنت       

  . پيامبر و التزام عملي به پيروي از كلام خدا و سيره نبوي بوده است
متصـوفه يـا حتـي تشـكيكات و      حكاياتچگونگي كه دربارة هايي  بحثبديهي است 

آيـات  متصـوفه از   تفسيرهاي خاصو  ها بعضي از قرائتچگونگي ايرادهايي كه نسبت به 
از نوع تشكيكاتي است كـه دربـارة بزرگـان هـر يـك از فـرق اسـلامي        وجود دارد قرآن، 

هاي مختلـف تقسـيم    هاي آنان متفاوت نبود، به فرقه توان روا داشت؛ چه اگر برداشت مي
ين انـد ع ـ  هرچه عرفا و متصوفه گفتهموضوع سخن ما اين نيست كه  ،بنابراين. شدند نمي

، ي اسـلامي ها فرقه هاي متفكران تاز بين برداش توان گفت طور كه نمي اسلام است همان
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رود كسي بتواند  و گمان هم نمي ها حتماً غلط است درست است و كدام ها كدام برداشت
در اين وادي با قطعيت جزمي سخن بگويد و اگـر هـم بگويـد معلـوم نيسـت كـه همـه        

آنچه مهم است اين است كـه   داند؛ ش را درست مي، چون هركسي برداشت خودبپذيرند
داننـد و درسـتي    صوفيان، معيار رفتار و گفتار خود را برگرفته از قرآن و سيره پيامبر مي

نـه معيـار ديگـري؛ و     ورزند و بر آن اصرار و تأكيد مي سنجند، آن را با همين شاخص مي
 ـ     د، يـا در تعبيـر و   طبيعي است كه در اين تشخيص ممكن اسـت بـه راه خطـا هـم برون

نيـز متـأثر شـوند، يـا در روش     ديگـر  هاي رايـج   ها و انديشه تفسيرهاي خود، از استدلال
تعـارض  اسـلامي  هايي را برگزينند كه به زعم آنان بـا معيارهـاي اصـلي     زندگي خود، راه

مهم اين است كه ادعـا و خواسـت خـود آنهـا     . ندارد؛ حال آنكه ممكن است داشته باشد
معيارشان براي سنجيدن اعتقادات و اعمالشـان كـدام اسـت و بيشـتر      چيست و شاخص

هاي ايشان از آيات قرآني به نظر متخصصان ديني بيراه نيسـت، اگرچـه ممكـن     برداشت
  .  است دقيق نباشد

  
  ها  نخستين اختلاط

گاهي در بين مسلمان صـدر اسـلام و   در همان صدر اسلام و زمان حيات پيامبر هم 
هاي نادرسـت   از همين نوع برداشتداد كه ناشي  پيروان مخلص پيامبر، اتفاقاتي روي مي

ولـي چـون در آن    ؛گرفـت  روزگار مايـه مـي  مردم آن آداب و رسوم رايج همين از بود يا 
ز فرمودنـد و امـت را ا   حضـور داشـتند، خطاهـا را اصـلاح مـي     شخصاً زمان، پيامبر خود 

هـا، و   رهنمودهـا و شايسـت و ناشايسـت   كه بسياري از  چنان. كردند انحرافات صيانت مي
رعايـت  ما در اينجـا  بـراي   . احكام شرعي و ديني ما از همين طريق به دست آمده است

اند در اوايل ظهـور اسـلام،    گفته: كنيم اشاره مياز اين حوادث اختصار فقط به يك نمونه 
ارزشـي   هاي اكيد قرآن و آن حضرت را دربـارة بـي   ي سفارشبعضي از صحابه رسول وقت

دنيا و ضرورت اجتناب  از  زخارف آن شنيدند به اطراف خود نگريستند، ديدنـد راهبـان   
از اين قبيل، كنند و  نشينند، ازدواج نمي ها مي مسيحي نيز تارك دنيا هستند، در صومعه

بكننـد، ايـن بـود كـه عثمـان بـن        گمان كردند كه براي ترك دنيا چنين بايدايشان نيز 
ايـن نفـس مـن    «مراجعه كـرد و گفـت    )ص(االله به رسولاز مسلمانان صدر اسلام مظعون 

نفس من مرا : ؛ گفت»...مكن: گفت«گويد كه خويشتن خصي كن تا از شهوات برهي،  مي
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گويـد بـا كـوه شـو، چـون       نفس مـن مـي  : ؛ گفت»...نه«: گويد نيز گوشت مخور،گفت مي
از » الاسلام لارهبانيه في«و شايد حديث ) 46 :2ج :1364غزالي، ( .»گفت مشو«رهبانان، 

جا يا موقعيتي شبيه به اين، براي ما به يادگار باقي مانده باشد، ولي بعد از پيامبر،  همين
دادنـد، بـه    طور كه در زمان حيات پيامبر به سخنان وي گوش فرا مي ديگر مسلمانان آن

واتبـع التـابعين   اين حرف پذيري در دوره تـابعين  طبيعتاً  سخن صحابه گوش نكردند، و
، مسـلمين روش  رسـيد  به امويان و سپس عباسـيان  چون دوران زمامداري كمتر شد، و 

كلـي اعتمادشـان از دسـت    ه مغاير روش پيامبر ديدند، و ب اين مدعيان خلافت رسول را
از اين گروه  ،بنابراينشد  ، سلبيقاضي و فقيه دربار گرفته تااندركاران حكومت از امير 

به سوي خاندان پيامبر و عالمان و زاهداني كه از دربار كناره گرفته بودند  روي برتافتند و
و بـر گـرد ايشـان     شـتافتند رفتنـد،   و همچنان بر مسير متابعت از سيره پيامبر پيش مي

ر را در خط ـ يشموقعيـت خـو  كه اين وضع را مشـاهده كردنـد و    يان، حكومتحلقه زدند
تا  ندو با همه قوا به ميدان آمد ندتمام امكانات زر و زور و تزوير خود را بسيج كرد ند،ديد

بسياري از بزرگان اهل بيـت پيـامبر و يـاران آن     ،د؛ بنابرايننها را از هم بپاش اين تشكل
نشين كردنـد؛ و   حضرت را يا به زندان انداختند، يا شهيد كردند، يا تبعيد كردند، يا خانه

سوي ديگر، علما و فقهاي زيـادي را بـا زرق و بـرق دربـار فريفتنـد تـا هـم نيازهـاي         از 
حكومت را براي استخراج قوانين شرع بر مقتضاي خواست امير تأمين كنند و هم مرجع 

  . قابل اعتمادي باشند براي پاسخگويي به حوايج مردم بدون ايجاد مزاحمت براي دربار
ن پيامبر فقـط بـا نـام مسـلم و حـداكثر مـؤمن و       چنين شد تا مسلماناني كه در زما

هـاي مختلـف    شـدند، بـه گـروه    متقي، و پس از پيامبر، با نام صحابه و تابعين خوانده مي
گروهـي عـالم، گروهـي عابـد و     : اي شـدند و نـامي يافتنـد    تقسيم شدند و هر يك طبقه

از بـين طبقـة    طور كه پيش از اين نيز گفتيم، متصوفه و همان. گروهي زاهد نام گرفتند
گاه زهد را ترك نكردند برخاستند، اما چه شد كه راه آنها از زهـاد جـدا    زاهداني كه هيچ

آنها با ساير زهاد چه بود كـه از نيمـه دوم قـرن هجـري بـه بعـد،       روش تفاوت  شد، مگر
كم كار به جايي رسيد كه حتي در مقابل زاهـدان ديگـر قـرار     صوفي خوانده شدند؛ و كم

  . دكردنانتقاد  ـخشك و خالي از شور عشق  ـزهد  ازگرفتند و 
فقـط   ،قصد ما اين نيست كه در اينجا تحليل تاريخي و اجتماعي ارائه كنيم؛ بنابراين

كنيم كه بيرون آمدن دين، از سادگي اوليه و كشيده شدن بـه   به همين مقدار بسنده مي
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و تفصيل يافتن قوانين دربار و آداب تشريفاتي؛ و همچنين فقاهتي و شريعتي شدن دين 
شرعي در جزئيات و پديد آمدن طبقه فقها؛ و آشنا شدن يا رودر رو شدن مسـلمانان بـا   
ساير مكاتب و اديان و به تبع آن پديد آمدن مباحث عقلـي و كلامـي بـراي مباحثـه بـا      
علماي ساير مكاتب و پديد آمدن طبقه فلاسفه و متكلمـين، باعـث شـد كـه گروهـي از      

اينان كه معيار و الگـوي اصـلي   . گرا در برابر اين وضع جديد موضع بگيرندوارستگان عمل
آنها پيروي از سنت نبوي و اهل بيت و صحابه و تابعين بود، و اصول سلوكشان مبتني بر 
ترجيح آخرت بر دنيا، و مبارزه با نفس بود؛ در برابر هر يـك از سـه وضـع جديـد، يـك      

 »زهد«باري شدن و تشريفاتي شدن اصحاب دين، اينان در برابر در: موضع جديد گرفتند
پيشه كردند؛ در برابر فقاهتي شدن ديـن و توجـه بـه     ـ  البته به شكل افراطي ـ  پيامبر را

. را مطرح كردند »طريقت«شريعت، فقهي، در برابر ظواهر ديني و پديد آمد قواعد فراوان 
 اكميـت عقـل، معيـار   و ح و در برابر پديدن آمدن علم كـلام و مباحـث كلامـي و عقلـي    

  . را پيش كشيدند »كشف و شهود«
يكي از « :در اين خصوص حكايتي در كشف المحجوب آمده است كه بسيار گوياست

: اين كبود چرا پوشيدي؟ گفت از پيامبر سه چيـز بمانـد  : مدعيان علم، درويشي را گفت
خود به كـار  شمشير را سلطانان يافتد و در جاي . يكي فقر، ديگر علم، سه ديگر شمشير

فقـر را فقـرا اختيـار    . نبستند، علم را علما اختيار كردند و به آموختن تنها بسنده كردند
كردند و آن را آلت غنا ساختند، مـن بـر مصـيبت ايـن هـر سـه گـروه، كبـود پوشـيدم          

  .)73و  72: 1384هجويري، (
  

  نخستين مشكلات 
تـه بـود، ولـي در    از اين به بعد ديگر تصوف به صورت يك مكتب مشخص شكل گرف

اي كـه در   شد، بـه گونـه   درون دچار تناقض و انشقاق مي تدريج ازه مسير حركت خود، ب
و در طـي  . تقسـيم شـد  » سـكري «و » صـحوي «همان مرحله اول به دو طريقت متمايز 

، دچار مشـكل شـد و دو روش   »شريعت، طريقت و حقيقت«اي  مسير شاهراه سه مرحله
بر شريعت، و طريقت كم توجه به شريعت و متمايـل بـه   متمايز طريقت متعهد و مبتني 

  . حقيقت پديد آمد
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از سوي ديگر تصوفي كه براساس زهد پديد آمده بـود، تفسـير جديـدي از زهـد بـه      
دست داد و با زهد مرسوم به معارضه برخاست و آن را به زهد عاشقانه و زهـد عابدانـه و   

شـه را در سـيره پيـامبر و سـخنان     هرچنـد منشـأ ايـن اندي   . زهد رياكارانه تقسيم كـرد 
  . جست السلام مي اميرمؤمنان علي عليه

. همچنين سرخوردگي مردم از قضات و علماي دربار، باعث اقبال آنان به زاهدان شـد 
تـرك دنيـا بجوينـد و     تظاهر به اقبال به زاهدان سبب شد شيادان زمان، دنياداري را در

پديد آمدن طبقه زاهـدان ريـايي سـبب شـد     . براي رسيدن به دنيا به لباس زهاد درآيند
زاهدان واقعي براي مصون ماندن از اين آفت جديد، خود را به كناري بكشند، و هر يـك  

يكي از راههايي كه بعضي از آنان در پيش گرفتند تا بدان وسيله . طريقي را پيش گيرند
عـداً بـه   خود را از آفـت اقبـال خلـق مصـون بدارنـد، اخفـاي زهـد بـود، اخفـاي زهـد ب          

گري چون زمينه مسـاعدتري بـراي دنياجويـان و     گري انجاميد و اين بار، ملامتي ملامتي
  . گري افتاد كرد، خيلي زود به ورطه اباحه شيادان فراهم مي

اي كه بـه سـوي ايـن     ها و موقوفات فراوان آنها و فتوحات روزانه از سوي ديگر خانگاه
پديد آيند كه از اين شهر بـه   روفيان لوت خواي از ص شد، سبب شد طبقه مراكز روانه مي

و  )31: 1376كوب،  زرين(هاي چرب خانگاهي به گردش درآيند  آن شهر به دنبال سفره
خانگاهها به فراغت و آسايش برسند كه همين خود مشـكلات فراوانـي را فـراهم     در پناه

  . آورد و آسيب جدي به حيثيت و اعتبار صوفيه زد
ها شده بـود، خيـر؛    نيست كه تصوف يكسره گرفتار اين نابسامانيالبته مقصود ما اين 

بلكه مشايخ صوفيه توانسته بودند با روحيه تساهل و تسامح و متوسـل شـدن بـه سـيره     
خصوص در ه حلم و كرم نبوي، در گسترش و تثبيت اسلام در بسياري از نقاط جهان و ب

يسته و عظيمـي را عرضـه   شاشبه قاره و آسياي مركزي تا مرزهاي شرقي چين خدمات 
هـا و   هـا، بـه نـوعي مبـارزه منفـي بـا حكومـت        همان خانگاه قرار دادن ، و با محوركنند

هاي مذكور هم شده بودنـد كـه    وابستگان به آنها بپردازند؛ ولي در عين حال گرفتار آفت
 البته اساس و كيان ايشان را به مخاطره انداخته بود و تصوف را از شاهراه و محور اصـلي 

  . آن كه سيرت نبوي بود، دور كرده بود
همچون گذشته، لازم بود كه تصوف به اصلاح خود بپردازد و مسير حركـت   ،بنابراين

رو مشايخ بـزرگ تصـوف    كه سيره نبوي بود برگرداند، از اينآن خود را به سر خط اصلي 
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وشيدند كه عمدتاً پس از طي مدارج علمي به مكتب عرفان و تصوف روي آورده بودند، ك
با تأليف كتاب و رساله و تدوين اصول و مباني تصوف، تصوف را به جايگـاه اصـلي خـود    

  . هدايت كنند
  

  اصلاحات 
 437منظور در سال   اي كه به همين در رساله) ق.هـ  465 -376(ابوالقاسم قشيري 

  : نوشت بعد از حمد خداوند ق تأليف كرد، در نخستين سطر آن .هـ 
را گزيـدگان اوليـاء    ]متصـوفه [ كه خداوند سـبحانه ايـن طايفـه    بدانيد رحمكم االله«

و پس از رسولان و  ]خويش[بر جمله بندگان  ]گردانيد[و فضل ايشان پيدا . خويش كرد
معـدن رازهـاي خـويش كـرد و مخصـوص      ] را[هاي ايشان  انبياء صلوات االله عليهم و دل

اند و بـه   خلق ]رس[و ايشان فرياد  .گردانيد ايشان را به پيدا كردن انوار خويش بر ايشان
هـاي   و روشـن گردانيـد ايشـان را از تيرگـي    . هر جا كه باشند گردش ايشان با حق بـود 

بشريت و به درجه مشـاهده رسـانيد بدانچـه تجلـي كـرد ايشـان را از حقيقـت يگـانگي         
خويش، و توفيق داد ايشان را به قيام آداب بندگي و حاضر گردانيـد بـه مجـاري احكـام     

  . »...اوند، و قيام كردند به گزاردن آنچه واجب بود برايشان خد
آنگاه قشيري با دلي پردرد، به انحرافاتي كه در تصوف پديد آمده بـود اشـاره كـرد و    

و انـدر  . تر برفتنـد  پس بدانيد رحمكم االله كه خداوندانِ حقيقت ازين طايفه، پيش«گفت 
هـاي ايشـان    ها ماننده است بـه خيمـه   خيمه ...زمانة ما از آن طايفه نماند مگر اثر ايشان

و اكنون در طريقت نه تنها فترت و سستي راه يافته كه  ».وليكن قبيله نه آن قبيله است
كلي و حقيقتاً مندرس شده است، از روش پيران صوفيه كـه بـا اصـول طريقـت     ه حتي ب

يره ايشـان  ري نيست، فقط تعداد اندكي از جوانان هستند كه بـه س ـ بآشنا بودند ديگر خ
كنند، ورع از بين رفته و به جاي آن طمع نشسته، اين صـوفي نمايـان حرمـت     عمل مي

دارنـد   بـاكي و گسـتاخي روا مـي    دارند، در وظايف ديني خويش، بـي  شريعت را نگاه نمي
پرسـتي و    شـمارد، بـه شـهوت    كنند، نماز و روزه را خوار مي حلال و حرام را مراعات نمي

كننـد   اند و تزوير مي شده) بازاريان و درباريان(اند، بنده زر و زور  هحرام خواري روي آورد
گوينـد بـه    زننـد و مـي   هاي گـزاف مـي   اند و لاف و بدتر از آن، پا را از اين هم فراتر نهاده

دعوي كردند كه ايشان از حد بندگي «اي كه حتي  اند به گونه برترين حقايق دست يافته
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هـاي وي برايشـان    اند به حق، حكـم  دند و ايشان قائمبرگذشتند و به حقيقت وصال رسي
ند، و به هر چه ايثار كند و دست بدارند، خداي را عزَّ وجلَّ  همي رود، و ايشان از آن محو

با ايشان عتاب نيست، و آنچه كننـد برايشـان ملامـت نيسـت، و خويشـتن از آن همـي       
را صـافي گردانيدنـد از صـفات    شمرند كي اسرار احديت ايشان را پيدا كردنـد، و ايشـان   

انـد بـه انـوار     بشريت و آن حكم از ايشان برخاست، و از خويشـتن فـاني گشـتند و بـاقي    
   .»حرمتي و ترك ادب است گفتار و كردار ايشان نه به ايشانست، و اين غايت بي. صمديت

نسـبت  چـون  من  نوشتادامه كه خود يكي از بزرگان تصوف است در سپس قشيري 
بـه  شـايد  صبر كردم تا تاكنون را بگويم،  آنهاخواستم بد  نميغيرت داشتم و  به اين قوم

راه صلاح بازآيند، ولي چون روزنة اميدي به اصلاح نديدم و ديـدم هـر روز كـار بـدتر از     
ترسيديم كه مبادا اهل زمانه گمان كنند كه تصوف همين است و از آغاز نيز  ،ديروز است

تصـميم   ،انـد؛ بنـابراين   تين نيز بر همين منـوال رفتـه  اينچنين بوده است و صوفيه نخس
گرفتم اين رساله را بنويسـيم و در آن، اعتقـادات و روش گذشـتگان را توضـيح دهـم و      
اصول و اعتقادات تصوف را تبيين كنم كه مبادا اين طريق از مسير خود منحـرف گـردد   

  ).12-10: 1383قشيري، (
اي از قـرآن و   آيـه  اش را بـا  ابي از رسالهچون قلم به دست گرفت، معمولاً هر بسپس 

آغاز كرد و در لابه لاي مطـالبش تـا توانسـت بـه سـخنان حضـرت        )ص(حديثي از پيامبر
رسول استناد جست  تا نشان دهد كه معيار و شـاخص اصـلي تصـوف، قـرآن و سـيرت      

  . االله است رسول
نــام خــود بــه نيــز در كتــاب ) ق.هـــ  470. م(علــي بــن عثمــان جلابــي هجــويري 

هايي است كـه بـه زبـان فارسـي دربـاره عرفـان و        كه از نخستين كتاب المحجوب كشف
نسـبت بـه صـوفيان    ات را به تندي و به صراحت تصوف تأليف شده است، همين اعتراض

و كوشيد تا با تأليف كتاب خود و با تمسـك  ) 10:1384هجويري، . ك.ر(زمان وارد كرد 
قل احاديث و اقوال مشـايخ، سـر رشـتة گـم شـده را      االله و ن به آيات  قرآن و سيره رسول

نگاهي بـه فهرسـت آيـات و احاديـث ايـن      . بازجويد و آن را به سر خط اصلي باز گرداند
دهد در اين كتاب بـه حـدود    كتاب كه مصحح در آخر كتاب فراهم كرده است نشان مي

رار دادن حديث اشاره شده است كه اين خود سند روشني براي معيار ق 190آيه و  260
  . قرآن و سيرت پيامبر براي اصلاح مسير حركت عرفان و تصوف در اين كتاب تواند بود
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نيز ) احوال المتصوفه التصفيه في( نامه صوفيمؤلف كتاب ) ق.هـ  547 -491(عبادي 
شريعت راهي است و پيغمبر نهندة آن راه و دارنده آن است، « نوشتدر آغاز كتاب خود 
؛ و مجـدداً  »خيزد طرقارع گويند، پس شريعت، راه فراخ بود كه از آن و جاده فراخ را ش

  . )17و  16: 1368عبادي، (» بدان كه طريقت راهي است كه از شريعت خيزد«كيد كرد كه أت
 العباد مرصادنيز وقتي كتاب خويش را با عنوان ) ق.هـ  654 – 570(الدين رازي  نجم

نمود   اي از قرآن و حديثي از پيامبر آغاز ابش را با آيهتأليف كرد، بدون استثنا، تمام فصول كت
  .االله است تا نشان دهد سرمشق و عيار اصلي اصول عرفان و تصوف قرآن و سيرت رسول

همين طور است ساير كتب عرفاني كـه يـك مراجعـه اجمـالي بـه فهرسـت آيـات و        
هاي آن در فهرست اعلام  احاديث پاياني كليه آنها، يا مراجعه به ذيل نام پيامبر و مترادف

هاي تصوف و عرفان و شاخص معيـار در   دهد كه محور همه كتاب ها، نشان مي آن كتاب
  . همه آنها آيات قرآن مجيد و سيرت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم است

نيز دربارة انگيـزه خـود بـراي تـأليف     ) ق.هـ  632(الدين عمر سهروردي  شيخ شهاب
اي از اقوال و اعمال و  تصنيفي سازم و شمه«دهد  چنين توضيح مي المعارف عوارفكتاب 

العـالمين در سـواد ايـن اوراق     مقامات احوال غواصان بحار تمكين و مقبولان حضرت رب
كه به برهان ساطع و دليل قاطع روشن كنم كه تلبيس ملتبسـان و تسـويل   ... ثبت كنم

شان است؛ بلكـه قربـت آن سـالكان    ديو بردگان و تخييل اخوان الشياطين، نه طريقت اي
باديه توفيق و نوشندگان رحيق تحقيق در حضرت جلال، به سبب متابعت كتاب قديم و 

  .)4و  3 :1364سهروردي، (» سنت رسول رئوف رحيم بود
طور كه سهروردي گفته است تمام توفيق عرفا به سبب متابعـت از قـرآن    آري همان

هـاي   م بوده است كه اگـر بخـواهيم بـه نمونـه    كريم و پيروي از  سنت رسول رئوف رحي
  . بيشتري اشاره كنيم سبب ملال خواننده خواهد شد و  از حوصله اين مقاله خارج است

  
  گيري نتيجه
 ـ     . 1 ه منشأ عرفان و تصوف اسلامي، منحصراً قـرآن و سـيرت رسـول االله اسـت كـه ب

نيـز متـأثر شـده    تدريج در مسير حركت خود از آداب و رسوم و ديدگاههاي ساير ملـل  
  . است
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كساني كه به دنبال منشأ غيراسلامي براي تصـوف اسـلامي هسـتند، يـا متـأثر از      . 2
هاي سياسي و ديني خود هستند، يا درصددند با بـزرگ كـردن معنويـت مكتـب      ديدگاه

نياز از آن اعـلام   عرفان، به طور ضمني آن را مغاير با شريعت اسلام، يا در كنار آن، يا بي
  . كنند
كنند، با عرفان اسلامي كه مبتني  كساني كه عرفا را كلاً به الحاد و زندقه متهم مي. 3

هـايي از   است، آشنايي كافي ندارند و فقـط بـا ديـدن نمونـه     )ص(بر قرآن و سيرت پيامبر
  . اند ها، حكم كلي صادر كرده نادرستي

سيراب شده،  عرفان اسلامي در آغاز از قرآن سرچشمه گرفته، با سيرت رسول االله. 4
باهدايت صحابه و تابعين و اهل بيت قوام يافته، و سرانجام بـا زهـدورزي زاهـدان صـدر     
اسلام رشد كرده است، سپس با انحـراف حكومـت امـوي و عباسـي از سـيره پيـامبر، و       

گيري كشيده شده است و به يـك   كشيده شدن بعضي از علماي ديني به دربار، به موضع
ل شده كه اساس آن بر زهد و مبارزه با نفس قرار داشته است، فرقه ديني اجتماعي تبدي

، چاشني محبـت و عشـق بـه    اهل بيت و زهاد صدر اسلاماما بعد با مايه گرفتن از سيره 
 ـ تـدريج  ه معبود به آن اضافه شده و آن را نيرو بخشيده است، ولي پس از گذشت زمان ب

خصوص هواهـاي نفسـاني   ه و ب ،در مسير حركت خود، از مكاتب و رسوم اجتماعي ديگر
دنياطلبان شياد و متقلب، متأثر شده و دچار آفت گرديده است، و آنگاه همچون گذشـته  

االله مسـير خـود را اصـلاح كـرده      با شاخص و معيار عمل به آيات قرآن، و سيرت رسـول 
توان گفت سيره پيامبر، معيـار و محـور اصـلي عرفـان عملـي و       اي كه مي است؛ به گونه

  . سلامي استتصوف ا
  
  نوشت پي
، يثربـي،  49 -32: 1384، نضـر،  31-10ص : 1384نـور بخـش،    .ك.براي اطلاع بيشـتر ر  .1

  ، بخش اول كتاب1384
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